
 عذرخواهی »مدیرکل« 
به جای آقای »رئیس«! 

قامت به عذرخواهی شکسته بود اما نه برای خود 
بلکه بــرای صاحب منصبی که حرمت مهمان 
ــوزش و  را زیر تیغ نامهربانی بــرد! مدیرکل آم

پرورش خراسان رضوی به خاطر فردی از مردم 
عذرخواهی می کرد که ردای ریاست ناحیه یک 
آمــوزش و پــرورش مشهد را بر تن دارد! رفتار و 
کلام او شأن و منزلت »معلم« را آن گونه به تصویر 
می‌کشید که نقشی از »عشق« بر قلوب آزرده از 
غرور ، حک می شد. »قاسمعلی خدابنده« رفتار 
نامناسب مدیر یک ناحیه را بر نمی تابید و بر 
پیگیری و تذکر به وی تاکید داشت چرا که معتقد 
بود چنین رفتار و گفتاری آن هم در آمــوزش و 
پرورش خراسان رضوی نه تنها شایسته نیست 
بلکه مذموم است و چهره ای کریه دارد. او در 
را  »عذرخواهی«  جملات  »مدیرکل«  جایگاه 

طوری به خط کرده بود که »قلم« با هر جمله‌ای 
ــد« می کشید و سر به عــرش می سایید که  »ق
»هنوز بزرگمردانی سیره بزرگ منشی را توشه 

راه دارند. «
»عذرخواهی« او از مردم گویی عطر سکرآور و 
شمیم جان بخشی بود که از غنچه های گل سرخ 
برمی خاست و ذرات معطر آن رقص کنان، رایحه 
دل انگیز »خدمت بی منت« را بر نوک قلم جاری 
می کــرد. »معلمی« بود که بر تار و پود خطای 
شاگرد، نقش »پــوزش« می زد تا به دیگران نیز 
درس »حرمت مهمان« بیاموزد. در این میان اما 

قلم رنگ »عشق« گرفته بود. 

آری! امروز قلم حتی از درون کتاب های لغت هم 
نمی توانست واژه مناسبی برای این درس »معلم« 
بیابد که »پست و مقام چند روزه« ارزش این همه 

غرور و شأن ناکجاآبادی را ندارد.
شاید »لبخند« امروز قلم را هیچ گاه از خاطر نبرم 
که به این رفتار شایسته مدیرکل آموزش و پرورش 

خراسان رضوی »آفرین« داد.
از ســوی دیگر نیز تدبیر و هوشیاری معاونت 
پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مشهد، برای 
ترک فعل یک مدیر و کوتاهی او در یاری ضابطان 
دستگاه قضا به منظور کاهش جرم، قدردانی 
ویژه و مضاعف قلم را به همراه داشت که مهر 

»تقدیر« بر این »تدبیر« را با »خداقوتی« دیگر به 
پای کارنامه ای درخشان زد.

ــم دی یادداشتی با  شایان ذکر اســت، دوازده
عنوان آقای رئیس، شأن شما تا کجاست!؟ به قلم 
نگارنده  در همین صفحه منتشر شد که بازتاب 
زیادی داشت تا جایی که برخی از شهروندان 
حتی عزل رئیس ناحیه یک آمــوزش و پرورش 
مشهد را خواستار شدند. به همین دلیل نیز 
روز سه شنبه گذشته )چهاردهم دی( گزارشی 
ــردم به  با عنوان واکنش دستگاه قضایی و م
یادداشت »آقای رئیس، شأن شما تا کجاست؟« 

در صفحه حوادث درج شد.
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

اختصاصی خراسان

...یادداشت
  سیدخلیل سجادپور 

دسیسه پلید مرد همسایه

اگرچه مرد همسایه حدود 50 میلیون تومان از 
من طلبکار است اما اکنون 200 میلیون تومان 
سفته ای را که بابت پشتوانه بدهکاری ام به او داده 
بودم به اجرا گذاشته است تا از این طریق مرا تحت 

فشار قرار دهد که به عقد موقت او در بیایم اما...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
زن 32 ساله ای است که به اتهام کلاهبرداری 
توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده بود. این 
زن جوان در حالی که بیان می کرد با دیدن شاکی 
شوکه شده ام، درباره ماجرای بدهکاری اش به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری سجاد مشهد 
گفت: از روزی که چشم باز کــردم، خودم را در 
بهزیستی دیدم و از این که پدر ومادرم چه کسانی 
هستند، هیچ اطلاعی ندارم. در واقع من در یک 
دنیای دیگر و در میان کودکانی شبیه خودم بودم 
و از دنیای بیرون بهزیستی چیزی نمی دانستم تا 
این که روزی زوج جوانی سرپرستی مرا پذیرفتند 
و من تنها فرزند آن ها شــدم. روزهایم شکوفه 
بــاران شده بود و پدر و مــادرم برای خوشبختی 
من هرکاری می کردند. از این که مهر و عاطفه 
ــردم، در  ــودم حس می ک خانواده را با همه وج
انگار شبیه یک  ــودم نمی گنجیدم.  پوست خ
قاصدک آزاد شده بودم که رنگین کمان عشق 
را با خــودم به هر سو می کشاندم اما همه این 
خوشبختی ها در هجدهمین بهار زندگی ام به 
خاکستر یاس تبدیل شد و سرنوشتم به سیاهی و 
بدبختی گره خورد چراکه در یک روز بارانی پدرم 
در یک حادثه رانندگی وحشتناک در دم جان 
باخت و مــادرم نیز قطع نخاع شد و روی ویلچر 
نشست. این حادثه دلخراش هنگامی رخ داد که 
من به تازگی به عقد پسر یکی از هم محله ای هایم 
در آمده بودم. با وجود این، باید بسیاری از امور 
شخصی مادرم را انجام می دادم و از او در بستر 
بیماری مراقبت می کردم. در این شرایط نامزدم 
از من خواست برای آغاز زندگی مشترک مادرم 
را به خانه سالمندان بسپاریم چرا که او اجازه 
نمی داد مادر ویلچر نشینم در کنار ما زندگی 
کند. بر سر دوراهــی سختی مانده بودم و نمی 
توانستم مادرم را به خانه سالمندان بسپارم چرا 
که او سال ها با عشق و محبت سیراب نشدنی از 
من مراقبت کرده بود. با آن که مرا به دنیا نیاورده 
بود اما حتی زمانی که تب می کردم او تا صبح بر 
بالینم می نشست و آرام اشک می ریخت. حالا 
من چگونه می توانستم اشک های او را نظاره گر 
باشم. او مرا از تنهایی و بی کسی در بهزیستی 
نجات داده بود و حالا من دختری با هویت بودم. 
بالاخره همین موضوع اختلافات بین من و محمد 
را شدت بخشید تا این که به ناچار راهی دادگاه 
خانواده شدیم و مدتی بعد مهر طلاق سرنوشت 
ما را از یکدیگر جدا کرد. بعد از این ماجرا مجبور 
بودم برای هزینه های زندگی و درمان مادرم در 
خارج از خانه کار کنم. به دلیل این که ساعت 
های زیادی را در آرایشگاه زنانه سپری می کردم، 
مدام نگران مادرم می شدم که خدای ناخواسته 
حادثه ای برایش رخ ندهد این بود که چند روز 
مادرم را به یکی از همسایگان سپردم تا در نبود 
من از او مراقبت کند. وقتی آن خانواده در جریان 
مشکل من قرار گرفتند مرد همسایه تلاش کرد 
به من کمک کند. »فرزین« مرا با خــودرواش به 
محل کار می ساند یا برای معالجه مادرم همراهی 

ام می کرد. 
»فرزین« که آرام آرام به من نزدیک شده بود، 
روزی پیشنهاد داد برای آن که در تامین هزینه 
های زندگی، اجاره منزل و معالجه مادرم بتواند 
به من کمک کند، برای مدتی به عقد موقت او در 
بیایم. ابتدا خواسته اش را رد کردم و گفتم خودم 
می توانم مخارج زندگی ام را تامین کنم اما مرد 
همسایه دست بــردار نبود و مدام برایم پیامک 
های عاشقانه می فرستاد یا هدیه های خاصی 

برایم می خرید. 
خلاصه نفهمیدم چرا به خواسته اش تن دادم ولی 
به خاطر این که فرزین، زن و بچه داشت و من نمی 
خواستم زندگی آن زن را متلاشی کنم، تصمیم 
گرفتم در قبال مبلغی که به من کمک می کند، 
سفته هایی را به عنوان پشتوانه بدهکاری ام به 
او واگذار کنم چرا که یقین داشتم مدت کوتاهی 
آن هم به خاطر مادرم در عقد موقت او می مانم. از 
سوی دیگر سفته هایی را امضا کرده بودم که چند 
برابر مبلغی بود که فرزین به من کمک کرد. چهار 
ماه بعد از این عقد پنهانی و درحالی که مدت زمان 
آن یک ماه قبل به پایان رسیده بود، خواستگار 
مناسبی پیدا شد و با آن جوان قرار ازدواج دایمی 
گذاشتم اما فرزین مدام برایم ایجاد مزاحمت می 
کرد تا مدت عقد موقت با او را تمدید کنم. دیگر 
از این وضعیت بیزار شده بودم و پیامی برایش 
گذاشتم که به زودی 50 میلیون بدهکاری ام را 
باز می گردانم و سپس شبانه آن خانه اجاره ای را 
تخلیه کردم و به عقد رضا درآمدم اما فرزین سایه 
به سایه دنبالم بود تا به خواسته اش برسد. وقتی 

دستگیر شدم تازه فهمیدم که ...
ــر اســت، بــه دســتــور سرهنگ بیژن  شــایــان ذک
تحقیقات  سجاد(  کلانتری  )رئیس  خنجری 

قضایی برای ریشه یابی این ماجرا آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

* ایرنا / سرهنگ رضایی  رئیس پلیس راه خراسان 
جنوبی گفت: عصر پنج شنبه برخورد وانت دوکابین 
با پراید در کیلومتر 7 جاده فرعی قهستان به بیرجند 

پنج کشته و چهار مصدوم به جا گذاشت.
* ایلنا/ اسفنانی رئیس مرکز مدیریت حوادث 
شهرستان فریدونشهر گفت: تیوپ سواری در خارج 
از محوطه پیست اسکی فریدون‌شهر به فوت زن ۳۲ 

ساله و مصدومیت چهار نفر منجر شد.
* فارس / به دنبال شکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی بر این که با واریز وجه و خرید اینترنتی کالا 
از سایت »آمازون ایرانی« هیچ محصولی دریافت 
نکرده اند ،متهمان در مخفیگاه خود دستگیر شدند 
و شناسایی دیگر مال باختگان در حال انجام است.
کرمانی/ برخورد دو خودروی سواری سمند و رانا در 
محور کرمان به سیرچ، هفت مجروح  به جا گذاشت. 
* ایرنا / سرهنگ نبوی فرمانده انتظامی رامسر از 
کشف جسد یخ‌زده دو شهروند اهل این شهرستان 

در جنگل‌های دهستان جنت رودبار خبر داد.
کرمانی/ در حادثه ورود کامیون به مغازه در 
محور سیرجان - شهربابک، راننده و سرنشین 

کامیون جان باختند.
*ایسنا/ سرهنگ همه خانی معاون پلیس راهور 
تهران از تصادف پراید با یک کامیونت در بزرگراه 
آزادگان و مرگ راننده پراید طی چهارشنبه خبر داد.
*میزان/ انفجار مین به جا مانده از دوران جنگ 
تحمیلی در شهرستان مرزی مهران استان ایلام 

موجب مصدوم شدن چهار نفر شد.
*مهر/ خالدی سخنگوی اورژانس از مسمومیت 
۱۷ نفر بر اثر گاز منواکسیدکربن در باغ‌های اطراف 

گراش استان فارس طی دیروز خبر داد.
فتای  پلیس  معظمی رئیس  *فتا/سرهنگ 
پایتخت از دستگیری کلاهبردارانی خبر داد که 
با راه اندازی بیش از 15 صفحه اینستاگرامی با 
عنوان شعب مختلف یک برند پوشاک با قیمت 
شهروندان  از  کلاهبرداری  به  مناسب  بسیار 

اقدام می‌کردند.

ادامه امداد رسانی به سیل زدگان در ۳۸ شهرستان 

رئــیــس جمعیت هـــال احــمــر از اســکــان 
اضطراری بیش از ۱۳ هزار نفر در استان‌های 
امدادرسانی  گفت:  و  داد  خبر  زده  سیل 
٣٨ شهرستان  استان‌های سیستان و  در 
بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس ادامه 

دارد. 
به گــزارش مهر، پیرحسین کولیوند دیروز 
افزود: به دنبال تغییرات جوی، برف، کولاک 
و آب‌گرفتگی از ۸ دی تا صبح جمعه ۱۷ دی 
۱۴۰۰ در ۳۱ استان متأثر، ۱۲۵ شهرستان 
در ۲۱ استان نیازمند امدادرسانی شامل ۶۲ 
شهر، ۶۴۲ روستا، ۳۵ منطقه عشایری و ۷۵ 
محور کوهستانی شامل ۶۵ هزار و ۴۳۸ نفر 
خدمات امدادی دریافت کردند. وی ادامه 
داد: در این مدت ۱۰ نفر جان خود را از دست 
دادند. همچنین ۱۳ هزار و ۲۵۳ نفر اسکان 
یافتند و ۱۲۴ نفر به مناطق  امن و ۱۵ نفر 
به مراکز درمانی منتقل و ۵ نفر به صورت 

سرپایی مداوا شدند. 

کولیوند بیان کرد: همچنین ۲۹۰ خودرو 
از برف رهاسازی و ۵۷۰ خانه از آب تخلیه 
شد. در عملیات‌های روزهــای اخیر هزار و 
۲۱۰ تیم عملیاتی شامل پنج هزار و ۳۹۴ 
نفر روز امدادگر و نجاتگر به کارگیری شدند. 
همچنین به گزارش ایسنا، سید پرویز فتاح 
رئیس بنیاد مستضعفان از تخصیص کمک 
۱۵ میلیارد تومانی به استان‌های »فارس«، 
»سیستان و بلوچستان« و »هرمزگان«، به 
منظور جبران بخشی از خسارت وارد شده به 
لوازم خانگی منازل آسیب دیده از سیل خبر 
داد و بر تامین سیمان رایگان مورد نیاز برای 
بازسازی این مناطق توسط بنیاد مستضعفان 
ــرد. همچنین به گــزارش میزان،  تاکید ک
سیستان  استاندار  معاون  بامری  رحمدل 
و بلوچستان گفت: بر اثــر شــدت سیلاب و 
توفان، در شهر کنارک حدود دو هزار منزل 
مسکونی و در روستا‌ها و شهر‌های دیگر ۱۳ 

هزار و ۵۰۰ خانه دچار خسارت زیاد شدند.

تماس با    ۱۱۰    از تهران، پیشگیری از خودکشی یک زن در کرمان 

فرماندهی  عملیات  / مــعــاون  توکلی 
انتظامی استان کرمان گفت: کاربران 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ استان 
کــرمــان در پــی تماس و امــدادخــواهــی 
یک شهروند تهرانی مبنی بر اقــدام به 
خودکشی خواهرش در کرمان، با جدیت 
پیگیر موضوع و مانع خودکشی این زن 

شدند. 
افــزود:  سلیمانی  ا...  بدیع  سرهنگ 
چندی قبل یک شهروند تهرانی با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ استان کرمان 
تماس گرفت و در حالی که به شدت دل 
نگران و مضطرب بود، گفت که خواهرش 
ساکن شهر کرمان اســت و با خــوردن 
قرص، به خودکشی اقدام کرده و او به جز 

یک شماره موبایل هیچ گونه اطلاعاتی 
از موقعیت مکانی و وضعیت جسمانی 

خواهرش ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، 
کاربر مرکز ۱۱۰ بلافاصله پس از گرفتن 
برخی اطلاعات، موضوع را به سرتیم 
ــام و او نیز طی تماس  مرکز ۱۱۰ اع
تلفنی با ایــن زن، ابتدا او را به آرامــش 
ــا انــجــام  دعـــوت و در همین هــنــگــام ب
اقداماتی، موقعیت این زن را شناسایی و 
خیلی سریع نشانی او را به مرکز اورژانس 
اجتماعی ۱۲۳ اعلام کرد و در ادامه، 
ــدام به  ایــن خانم که با مصرف قــرص اق
خودکشی کرده بود به بیمارستان منتقل 

شد و از مرگ نجات یافت.

سجادپور- موتورسوار گوشی قاپی که عاشق 
دختری پولدار است، در حالی با تلاش نیروهای 
کلانتری شفای مشهد دستگیر شد و به 50 فقره 
گوشی قاپی در نقاط مختلف شهر اعتراف کرد 
که برای فرار از چنگ قانون، با قیچی به سمت 

شهروندان هجوم برد.
 به گزارش اختصاصی خراسان، اواخر هفته 
گذشته و به منظور ارتقای امنیت اجتماعی، 
طرح ویژه ای توسط ماموران کلانتری شفا با 
هدایت و نظارت مستقیم سرگرد علی امارلو 

)رئیس کلانتری( به اجرا درآمد.
 ماموران انتظامی پس از رصدهای اطلاعاتی 
وارد عمل شدند و عملیات گسترده میدانی را 
آغاز کردند. در این میان ناگهان نیروهای گشت 
انتظامی، موتورسواری را با پلاک مخدوش 
دیدند که گوشی نوجوان 16 ساله ای را در 

بولوار شفا قاپید و فرار کرد. 
ماموران انتظامی بلافاصله به تعقیب موتورسوار 
نقاب دار پرداختند و فرمان »ایست« دادند اما 
گوشی قاپ حرفه ای که متوجه پلیس شده 
بــود، تلاش کرد تا از خیابان هایی عبور کند 
که به دلیل ازدحــام جمعیت از تیراندازی در 
امان بماند. با وجود این، برخی از شهروندان 
وظیفه شناس نیز که شاهد ماجرا بودند، به 
یاری نیروهای انتظامی آمدند و آنان نیز سعی 
کردند راه عبور سارق موتورسوار را سد کنند 
اما جوان گوشی قاپ بر سرعت موتورسیکلت 
افزود و با ورود به پیاده رو همچنان ویراژ می داد 
تا این که به دلیل بارندگی و لغزنده بودن معابر، 
کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و این گونه 
موتوسیکلت وی واژگون شد. در همین حال 
یکی از شهروندان خود را به او رساند تا از فرار 
دوبــاره وی جلوگیری کند ولی دزد خشن در 
یک لحظه قیچی وحشتناکی را از زیر لباسش 
بیرون کشید و به طرف شهروند مذکور هجوم 
برد.  در این هنگام، نیروهای گشت وارد عمل 
شدند و او را با چند حرکت دفاع شخصی زمین 
گیر کردند. با انتقال متهم به کلانتری، گوشی 
سرقتی نوجوان 16 ساله از جیب وی کشف و 
تحویل مال باخته شد. گزارش خراسان حاکی 

است، این جوان 25 ساله که به دایره تجسس 
ــود، در حالی تحت بازجویی  منتقل شــده ب
های تخصصی قرار گرفت که ســروان آریایی 
)رئیس دایــره تجسس( سرپرستی تحقیقات 

ــت. این متهم که  را به عهده داش
تاکنون به 50 فقره گوشی قاپی در 
نقاط مختلف شهر اعتراف کرده 
است در حالی با صدور دستورات 
ویــژه از سوی قاضی شعبه 216 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
روانــه زنــدان شد که بررسی های 
بیشتر در این باره با راهنمایی های 
مقام قضایی همچنان ادامه دارد. 
آن چه در ادامه می خوانید، گفت 
وگوی خراسان با این سارق خشن و 
حرفه ای است که قبل از انتقال وی 

به زندان صورت گرفت.
ــی-  ر  ــض ــرت نــامــت چــیــســت؟ م

هستم.
چند سال داری؟ ۲۵ سال دارم.

 شغلت چیست؟ کارگر گچکاری 
هستم ولــی فعلا مدتی اســت که  

بیکارم.
 چرا؟ اعتیاد شدید به مواد مخدر 

دارم و توانایی کار کردن ندارم.
 چقدر درس خواندی؟ تا کلاس 

سوم ابتدایی درس خواندم.
 چرا ترک تحصیل کردی؟ چون 

پدر و مــادرم توانایی تامین هزینه‌های ادامه 
تحصیل من و خواهر و برادرانم را نداشتند.

چــرا؟ پــدرم با ایــن که آهنگر بــود، امــا اعتیاد 
شدید به مواد مخدر داشت مــادرم هم معتاد 
بود و با کارگری در خانه های مردم هزینه های 

اعتیادش را تامین می کرد.
  چند خواهر و برادر داری؟ یک خواهر و دو 

برادر دارم و اولین فرزند خانواده هستم.
 اهل مشهدی؟ بله در حاشیه شهر مشهد 
)منطقه خواجه ربیع( متولد شدم و اکنون نیز 

در آن جا سکونت دارم.
 اعتیاد داری؟ بله مدت ۱۴ سال است که 

معتادم.
 چگونه معتاد شــدی؟ بعد از ایــن که ترک 
تحصیل کردم نزد یکی از دوستان پدرم که خرید 
و فروش مواد مخدر انجام می داد، مشغول کار 

خلاف شدم او مواد مخدر را بسته بندی می 
کرد و من آن ها را به فروش می رساندم. به ۱۱ 
سالگی که رسیدم روزی از سر کنجکاوی یکی 
از بسته های مواد مخدر را باز و استعمال کردم 

و بدین ترتیب مصرف مواد مخدر را آغاز کردم.
  پدر و مادرت وقتی متوجه اعتیادت شدند 
ــد؟ برایشان هیچ  چه واکنشی نشان دادن

اهمیتی نداشت.
 رابطه پدر و مادرت با یکدیگر چگونه بود؟ 
ــدم، شاهد  ــود. از وقتی متولد ش بسیار بد ب
اختلافات شدید و نزاع و درگیری آن ها بودم تا 
این که وقتی 11 سال داشتم، مادرم بدون این 

که طلاق بگیرد خانه را ترک کرد.
ــادرت تــو و خــواهــر و  ــدر و مـ   بــا جــدایــی پ
بــرادرانــت چه سرنوشتی پیدا کردید؟ 
بی خانمان شدیم و هر کدام به منزل یکی از 
اقوام کوچ کردیم و از سر بی پناهی 
آنان  زندگی  سربار  گرسنگی  و 

شدیم.
 پس دوران کودکی سختی را 
پشت سر گذاشتی. بله با جدایی 
پدر و مادرم من به دایی ام سپرده 
شدم همسر دایی ام برخورد بسیار 
بدی با من داشت و من را کتک می 
زد. خیلی وقت ها دایی ام من را از 
خانه بیرون می انداخت اما من شب 
ها چون جایی برای خواب نداشتم، 
با التماس به خانه آن ها می رفتم. 
همسر دایــی ام بــرای هر بشقاب 
غذایی که پیش رویم می گذاشت 

کتکم می زد.
 تلخ ترین خاطره دوران کودکی 
لحظاتی  متهم  ــود؟  بـ ــه  چ ات 
ــک و  ــرد و در مــیــان  اش سکوت ک
افسوس گفت: روزی که مــادرم 
بــرای همیشه خانه مــان را ترک 
کرد! هیچ گاه آن روز را از یاد نمی 
برم تنها ۱۱ سال داشتم، نزدیک 
غروب بود و پدرم در خانه نبود. من 
با تنی خسته از سر کار گچکاری 
به خانه آمدم و مادرم را از دور دیدم که اثاثیه 
منزل را روی وانت بار کرده بود. می خواستم به 
سمت مادرم بدوم و او را صدا بزنم اما ترسیدم. 
لحظاتی از دور نگاهش کــردم. او سراسیمه 
سوار وانت بار شد و رفت و این آخرین تصویری 
بود که از مادرم در ذهن دارم و دیگر او را هیچ 

گاه ندیدم!
 بزرگ ترین آرزوی دوران کودکی ات چه 
بود؟ آرزو داشتم پدر و مادرم یکدیگر را دوست 
می داشتند و ما کنار سفره در کنار یکدیگر غذا 

می خوردیم.
 به چه جرمی دستگیر شدی؟ موبایل قاپی.

 انگیزه ات از ارتکاب سرقت چه بود؟ من 
در منزلی خرابه در یکی از محلات حاشیه ای 
منطقه خواجه ربیع سکونت دارم. در و پنجره 
شکسته و خانه خیلی سرد بود، من هم از شدت 
سرما و برای این که خانه را تعمیر کنم، سوار 
موتورسیکلتم شدم و از خانه بیرون زدم  تا با 
سرقت گوشی و فروش آن هم هزینه استعمال 
مواد مخدرم را تامین کنم و هم این که در و پنجره 
خانه را تعمیر کنم تا سرما به داخل نیاید اما در 
حین سرقت ماموران متوجه شدند و به تعقیب 
من پرداختند. من هم سعی داشتم از دست 
پلیس فرار کنم اما در میان راه تعادلم را از دست 

دادم و روی زمین افتادم.
 گفتی یک خواهر و دو برادر داری، از سرنوشت 
آنان مطلعی؟ تنها می دانم خواهرم ازدواج کرده 
و یکی از برادرانم در بهزیستی به سر می برد. 
پدرم هم مدتی است در کمپ ترک اعتیاد است.

  ازدواج کردی؟ خیر.
 عاشق شدی؟ بله وقتی ۱۷ سال داشتم برای 
گچکاری به منزلی در بالای شهر رفتم و  عاشق 
دختر۱۵ ساله صاحب خانه شدم اما جرئت 
نکردم به خواستگاری آن دختر بروم چون خودم 

را لایق آن دختر نمی دانستم.
سرانجام ماجرای عاشقی ات به کجا رسید؟ 
هنوز هم عاشق آن دختر هستم و گاهی که دلم 
تنگ می شود، مقابل منزلشان می روم و از دور 

تماشایش می کنم.
 چه کسی را در سرنوشت پیش آمده مقصر 
می دانی؟ پدر و مادرم مقصر هستند. شاید 
اگر پدر و مادری خوب و آگاه بالای سرم بودند 
و راهنمایی ام می کردند، اکنون روی این 

صندلی ننشسته بودم.
 اکنون چه آرزویی داری؟ پشیمانم و آرزو دارم 
به گذشته بازگردم تا زندگی ام را به گونه ای 

دیگر رقم بزنم.
 چه توصیه ای برای خوانندگان روزنامه 
خراسان داری؟ به سراغ مواد مخدر نروند، 
سالم زندگی کنند، کار کنند و به قوت بازو و با 
نان حلال روزگار بگذرانند، چرا که سرانجام 

اعتیاد و خلاف تباهی است.
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گفت وگو با موتورسواری که تاکنون به 50 فقره گوشی قاپی اعتراف کرده است 

ماجرای دزدی که عاشق دختر پولدار شد!


